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 هر وقت بنا بود یک 
حرکت جدید را 
تست کنم روی 
ماشین پدرم 
آزمایش میک‌ردم. 
در بیشتر موارد 
هم خراب از کار 
درمی‌آمد

ساعتی با مهندس 22 ساله‌ا‌‌ی که خودرو طراحی می‌کند

دوباره  سورنا  
به جای کلاس زبان رفتم 

تعمیرگاه پدرم
من چهارم خرداد 1374 در تهران به دنیا آمدم. 
پــدرم مکانیک خــودرو بود و هنوز هم هســت. 
منزلمان پشت کارگاه بود و از همان بچگی حتی 
قبل از اینکه در ســال اول راهنمایی به مشــهد 
نقل مکان کنیم هر وقت درس نداشتم می‌رفتم 
پیش او. هم‌سن‌‌و‌سال‌های من همه رفتند دنبال 
کلاس زبان و هنر و این جور مسائل ولی خوب من 
کارم شــده بود همین و مکانیکی پدر را ترجیح 
می‌دادم. شاید آن ابتدا سخت بود ولی روزبه‌روز 
بــه خــودرو و موتــور و دیفرانســیل و از این جور 
اصطلاحات علاقه‌مندتر می‌شدم. طوری شده 
بود که در همان دوره ابتدایی برای خودم یک پا 

اوستا‌کار شده بودم. اما درس را هم رها نکردم.

  خرابکار فامیل بودم
مشــوق اصلی من بــرای حضــور در تعمیرگاه، 
پدرم بود. از طرفی توصیه می‌کرد و از طرفی هم 
من کاملا آزاد بودم. تا دلتان بخواهد خرابکاری 
داشــتم. هر وقت بنــا بود یک حرکــت جدید را 
تست کنم روی ماشین پدرم آزمایش می‌کردم. 
در بیشتر موارد هم خراب از کار درمی‌آمد و یک 
قطعه از قطعات ماشــینش مشکل‌دار می‌شد. 
او هم با صبوری تشویق می‌کرد. البته گاهی که 
شــورش را در می‌آوردم تنبیه هم بود ولی بیشتر 
تشویق بود. عموهای من هم فنی هستند و جزو 
مشــوق‌های اصلی من بعد از پدرم به حســاب 
می‌آیند. در مجموع آن اوایل، در بین کل فامیل 
این شیطنت‌های من زبانزد بود. در منزل هرکدام 
از فامیــل که یک وســیله خراب می‌شــد حتی 
اگر من دســت هم بــه آن نزده بــودم، بلافاصله 
می‌گفتند وحید خراب کرده است. مثلا پدرم یک 
تراکتور خریده بود تا از آن در تعمیرگاه استفاده 
کند، من هم پریدم روی آن و در یک چشم به‌هم 
زدن بلایی ســرش آوردم که حدود یک میلیون 
تومانِ آن زمان خرج برداشت. اینجا دیگر خودم 
هم کلافه شــده بودم. دوسه ســالی وضعیت به 
همین شــکل بود، اما کم‌کم ورق برگشت و حالا 
هرجا وســیله‌ای خراب می‌شــود، برای تعمیر 

می‌آورند پیش خودم.

   اولین اختراع
با اینکه دقیق نمی‌دانســتم چه‌خبر است ولی 
توانســته بودم بین این علاقه‌مندی غیردرسی 

و درســم نوعی پیوند برقرار کنم. این شــد که در 
سال دوم راهنمایی یک ربات زمین‌شور اختراع 
کردم و در جشــنواره ابن‌ســینا شــرکت کردم. 
خیلی ساده بود اما بالاخره کاربردی و فنی بود. 
یک ماشین بود که ابعاد اتاق را اندازه می‌گرفت 
و شــروع می‌کرد به تمیز کردن کف. داورها رتبه 

دوم جشنواره آن سال را  به من دادند.
وارد دبیرســتان که شــدم مثل همــه بچه‌های 
دبیرســتانی دغدغه انتخاب رشــته ســراغ من 
هم آمد. از یک طرف دوســت داشــتم رشته‌ای 
انتخــاب کنم که آینــده‌اش تضمین باشــد و از 
طرفی به خودرو علاقه داشــتم. البتــه من اگر 
درس هــم نمی‌خوانــدم اتفاقــی نمــی افتاد و 
می‌توانســتم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم. 
ولی کم‌کم متوجه شده بودم مهارتی که با درس 
مخلوط شود، خیلی کاربردی‌تر است. این شد 
کــه برنامه‌ریزی کردم برای رشــته‌ای که علایق 
شخصی‌ام را پوشــش دهد. در همان سال اول 
دبیرســتان، یک ربــات جنگنده هم ســاختم 
که مثلا می‌توانســت بجنگــد.  آخرین فعالیت 
دوره دبیرســتانم اولیــن ماشــین خورشــیدی 
دانش‌آمــوزی بــود که ســال 1389 ســاختم. 
سوختش را با اســتفاده از پانل‌های خورشیدی 
تأمیــن می‌کرد. این ماشــین هم در جشــنواره 

جوان خوارزمی رتبه پنجم را دشت کرد.

  رتبه دوم در مسابقات دانشگاه 
شریف

بعد از آن وارد دانشــگاه شدم. رشــته مکانیک 
جامدات. اما فعالیت‌های فوق‌العاده من ادامه 
داشــت. در مســابقه شــناورهای هوشمند که 
یکی از فعالیت‌های ارزشمند ســپاه پاسداران 
در دانشگاه شــریف است، شرکت کردم. عنوان 
مســابقه، »دریا مســیر پیشــرفت« بود. در این 
مسابقه دوم شــدیم. رتبه اول را تیم دانشجویی 
ســپاه مال خــود کرد. یک شــناور رو ســطحی 
هوشــمند ســاختیم کــه می‌توانســت بــدون 
سرنشــین یــک مأموریــت انتقال یــا مأموریت 

مشابه را انجام دهد.

   ارشد بدون کنکور
دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه فردوسی 
بودم و ســال گذشــته بدون کنکــور وارد مقطع 
کارشناسی ارشــد شدم. این شــد که نسبت به 
بعضی از بچه‌های تیم یک ســال جلوتر افتادم و 
الان فقط من هستم که مشغول تحصیل در این 

مقطع هستم.

  گروه سورنا شکل می‌گیرد
در ســال ســوم دوره کارشناســی، قبــل از 
امتحان‌هــای تیر و خرداد با چنــد نفر از بچه‌ها 
تصمیم گرفتیم به طریقــی، برویم خارج ادامه 
تحصیل دهیم. مطالعه کردیم و راه‌های مختلفی 
پیدا کردیم. مقاله، کتاب، پژوهش‌های مختلف 
و چندیــن ایده دیگر. روی هر کــدام مدتی فکر 
کردیم و بررسی کردیم اما هنوز هم آن چیزی که 
ما دوست داشتیم، اتفاق نمی‌افتاد یا شاید هم 
جسارت لازم را نداشتیم. در همین حال و اوضاع 
رفتیم ســراغ یکی از اســاتید که خودش خارج 
تحصیل کرده بود. گفت: بروید برای مسابقات 
فرمول SAE که در ایتالیا برگزار می‌شود، خودرو 
مســابقه طراحی کنید. این شــد که از مهر 95 
دور هم جمع شــدیم و بــا 14-15نفر از بچه‌ها، 

طراحی‌های سورنا را شروع کردیم.

مهندس  هفته‌مان  این  داستان  زارع- 
وحید ریاضی تهرانی است. جوانی 22 ساله، 
سِن،  همین  در  که  سرافرازان  محله  ساکن 
خودرو  طراحی  نفره   15 تیم  یک  سرگروه 
در  آینده  سال  بناست  که  خودرویی  است. 
شرکت  ایتالیا   »  SAEفرمول« مسابقات 
و  مرسدس  که  دنیا  بزرگ  تیم‌های  با  و  کند 
مشهور  شرکت‌های  دیگر  و  فیات  و  فراری 
پشتیبانشان هستند، رقابت کند. وحید و 
تیمش اسم خودرو را »سورنا« گذاشته‌اند؛ 
سورنایی که قرار است یک بار دیگر برود ایتالیا. 
که  رمی  است.  رم  آن  پایتخت  که  ایتالیایی 
است.  روم  امپراتوری  از  مانده  برجا  یادگار 
رومی که زمانی »کراسوس« را به جنگ سورنا 

فرستاد و شکست خورد.
سراغ این مهندس جوان رفته‌ایم تا زندگی‌اش 
را برایمان روایت کند و بگوید که چگونه به اینجا 

رسید.


